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  1اخير ةدر دو ده بر هنر جنگ و صلح تأكيدبا 
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  يدهچك
 ةيكي از كاركردهاي ارزشي هنر در دنياي معاصر مبارزه عليه اشـكال سـلطه ماننـد سـلط    

اين پژوهش  و سلطه از طريق جنگ بر مردمان سرزميني ديگر است. ،نژادي، قومي، طبقاتي
كه گفتمـان تعهـد اجتمـاعي در هنـر معاصـر جهـان       است درجهت پاسخ به اين پرسش 

روشـي   بيان آثار هنـري چگونـه اسـت؟ بـه     ةآن در نحوخود را مطرح كرده و نمود   چگونه
 ةغـرب از سـد   هنـر جهـان  در گفتمان تعهد اجتماعي  گيري تحليلي روند شكل  ـتوصيفي
اخير  ةدو دهآن در هنر  به تحليل گفتمان انتقادي مصاديقو  موردبررسي قرار داده بيستم را

  پرداخته است.جنگ و صلح با موضوع 
اما جايگاه و  ،ي از هنر معاصر گفتمان تعهد اجتماعي را پذيرفتهبخش بزرگبنابر نتيجه، 

شكلي بنيادي دگرگون  هاي هنري معاصر، به  عملكرد جنبش ةواسط نقش تعهد اجتماعي، به
گرا، با بيـاني فـردي در نقـش كـالايي       گرا، وحدت  شده است. اگر در گذشته با آثاري فرم

بر  تأكيدگرا، با   گرا، كثرت  امروزه با آثاري مفهوم ،ها مواجه بوديم ها و گالري  خاص در موزه
هـا    و گـالري  ،هـا   مـوزه  هـا،   ، خيابانهاي عمومي  بعد اجتماعي درحكم يك بيانيه در مكان

عنوان يك   ارچوب محدود خود جدا شده و بههو درنهايت در اين زمان هنر از چ مواجهيم
  دهد.   مسائل اجتماعي قرار مي امواجهه ب درگر  كنش، هنرمند را در نقش يك كنش
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 .هنر اجتماعي، دوران معاصر، هنر جنگ و صلح، هنر سياسي :ها ژهكليدوا

  
  مقدمه. 1

هـاي    و بحـران  ،هـاي داخلـي و جهـاني، عواقـب جنـگ       با آغاز قرن بيستم و شروع جنگ
تـاريخي سـبب گسسـت     پيشـرفت  ةايـد اقتصادي، ماهيت رقابتي استعمار و بـدگماني بـه   

محور و بازگشت آنان به فرماليسم در شمايل  پيش تعدادي از هنرمندان از هنر محتوا از بيش
كـنش  دگـر بازگشـت بـه     بيست، بـار  ةهاي آغازين ده  ، در سالاينوجوداهنر مدرن بود. ب

 1930تـا   1920 ةاجتماعي توسط هنرمندان آوانگارد امـري ضـروري تلقـي شـد و از ده ـ    
و اعتصـابات   ،مبـارزه بـا اعـدام    جنـگ،  كن ارزان،پرداختن به موضوعاتي چون فقـر، مس ـ 
اما اين رخداد هنري چندان نپاييـد و بـا بهبـودي     ؛كارگري موردتوجه هنرمندان قرار گرفت

خودآييني هنر مرز ميان زندگي و هنر را مسـدود كـرد و    ةمسئلاقتصاد و پاگرفتن بازار هنر 
وجه غالب گفتمـان هنـري جهـان    مدرن   هنر مدرن با گرايش فرماليسم تا آغاز دوران پست

سـمت گفتمـان اجتمـاعي در     بود. با آغاز دوران پسامدرن، هنر بـار ديگـر چرخشـي را بـه    
مصـرفي شـكل    ةطغيـاني عليـه جامع ـ   1960محتواي آثار صورت داد و در فرانسه پس از 

بار ديگر اقبـال   ،هشتاد ةگرفت و هنر انتقادي از منظري نو فرصت ابراز وجود يافت. در ده
آثار اجتماعي تبديل كرد و  ةدوبعدي بوم را به مكاني براي عرض ةه نقاشي فيگوراتيو صفحب

 ةمسـئل و هويـت بـه    ،جنسـيت و نـژاد   ةمسئلگيري جنبش اجتماعي هنر، فمينيسم،   با شكل
پرسشي كه در اين پژوهش مطرح اصلي مطالعات فرهنگي و موضوع آثار هنري تبديل شد. 

گفتمان تعهـد اجتمـاعي در   گيري هنر اجتماعي   تاريخي شكل گرديده آن است كه در روند
بيان آثـار هنـري چگونـه     ةهنر معاصر جهان چگونه خود را مطرح كرده و نمود آن در نحو

تحليلي و با تحليل گفتمان آثار هنري با ـ   توصيفي ةشيو درجهت رسيدن به پاسخ، بهاست؟ 
گفتمان تعهد  سير توليد به بررسي اخير جهان غرب، ةموضوع جنگ و صلح در هنر دو ده
  شده است.  اجتماعي در هنر معاصر جهان پرداخته

  
  روش پژوهش. 2

 دربـارة اصلي تحليل گفتمان را رشد و گسترش آگاهي انتقادي  ةشناسان وظيف  برخي از زبان
 براي جايگاهيدر اين رويكرد، گفتمان به  2.دانند  عنوان عاملي براي سلطه قدرت مي  زبان به

يابد. در تحليل انتقادي گفتمان،   تقابل سلطه و مقاومت تبديل شده و كاركردي اجتماعي مي
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سـلطه از   هاي  برخلاف ديگر رويكردهاي گفتماني، اين اعتقاد وجود دارد كه رهايي از نظام
تـر رويكردهـاي تحليـل     پذير اسـت. بـيش    امكان ي پنهانها  طريق آشكارساختن ايدئولوژي

تمامي افراد و گروها دانسـته و آن را متمركـز در    خدمتا امري متكثر و درگفتمان قدرت ر
پردازان تحليل گفتمان انتقادي، بـا نقـد     اما نظريه ؛دانند  دست دولت يا احزاب مشخص نمي

هـا بـوده و     هاي قدرت، معتقدند كه قدرت ابزاري دراختيار دولت يا احزاب و گـروه   كانون
هـاي طبقـاتي، جنسـيتي،      ليد روابط نابرابر قدرت (همانند تفاوتهاي گفتماني به بازتو  كنش
تحليـل   ،بنـابراين شـود.    و ...) منجـر مـي   ،داري  هاي سـرمايه   تقويت نظام هاي نژادي،  اقليت

 .رمزگشايي ايـدئولوژي اسـت  توسط ها  رازگشايي از گفتماندر تلاش براي  گفتمان انتقادي
شـكلي مبسـوط و    را به (اثري هنري) ن انتقادي متنلحاظ روشي و تكنيكي، تحليل گفتما به

دهـد تـا بـا عملكـرد زبـاني فراينـدهاي گفتمـاني و متـون           جانبه موردبررسي قرار مـي  همه
گفتمـان   هاي تاريخي تكوين  پس از توصيف زمينه ،در اين پژوهش موردبررسي آشنا شود.

ان انتقادي برخـي از آثـار   تحليل گفتم بيستم، به ةدر هنر معاصر غرب از سداجتماعي تعهد 
اخير هنر جهان غرب با موضوعاتي چون جنـگ   ةهنري با موضوع جنگ و صلح در دو ده

  و جنگ داخلي سوريه پرداخته شده است.  ،مريكاآويتنام، جنگ عراق و 
  
  پژوهش ةپيشين. 3

و  ،هنـر معاصـر، تـاريخ    ، كتاب)Cauquelin Anne( آن ككلن اثر ،نظريات هنر معاصركتاب 
 اثـر مايكـل آرچـر    ،1960هنـر بعـد از   ، كتـاب  )Catherine Millet( اثر كاترين ميه ،رافياجغ

)Michael Archer( اثر جوليان استالابراسهنر معاصر، كتاب ، )Julian Stallabrass(  و كتـاب ،
ند كه به بررسـي هنـر معاصـر    ا منابعي از )Peter Burger( ، اثر پيتر بورگرنظريه هنر آوانگارد

نـه در   رو پـژوهش پـيشِ   اي كه بايد موردتوجه قرار داد آن است كه  اند. نكته  رداختهجهان پ
هاي تاريخي   گسستبا تمركز بر ، بلكه جهان معاصر هاي هنري  سبك ةپيوست تاريخي هم

بيسـتم، بـا تمركـز بـر هنـر       ةغرب از سد معاصر در هنر اجتماعي گيري گفتمان تعهد  شكل
   جنگ و صلح شكل گرفته است.

  
  گفتمان هنر متعهد اجتماعي. 4

هنـر  ، )activist art( گـر  هاي مختلفي چون هنر عمومي، هنر كـنش   اجتماعي با ناممتعهد هنر 
هنـر متعهـد و    ،)social participatory art( هنر مشاركت اجتماعي، )community art( جمعي
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 رسـد كـه    مـي نظـر   بـه چنـين   3.شـود   شناخته مي )social engaged art( هنر درگير اجتماعي
(در تقابـل بـا عـدم آگـاهي وي از متعلـق تعهـد و        بودن هنرمنـد  چون خودآگاههايي  همؤلف

(در تقابل با تحكيم و اجبار هنرمنـد   بيرونيموقعيت)، تعهد دروني و عاطفي و فارغ از الزام 
 وضعيت موجود (در تقابـل بـا   ازو گاه بدون الزام درجهت منافع شخصي)، نگرش انتقادي 

مند در شناخت آثار   هايي زمينه  همؤلف هاي اجتماعي يا جعل واقعيت)  واقعيت دربارةطرفي   بي
 جهـت با پذيرش انجام عملي در ،. هنرمند متعهد با ديدي انتقادياست اجتماعي هنر متعهد

و بـا قصـدي مشـخص كـه بـا       ،عمل آمد پيشكل آگاهانه و با آگاهي از  كنشي اخلاقي، به
است دست به آفرينش و خلق اثر زده و هنر او صرف تبليغات، كـه   راه هم خواست و اراده

و اصل اراده و خواست و آزادي هنـر را ناديـده   ده كرآفرينش هنري را دچار خدشه  ةمسئل
شـكلي ناخودآگـاه يـا     جاست كه مفهوم هنر متعهد از هنري كـه بـه    گيرد، نيست. در اين  مي
 شود.   گرفته جدا مي اجبار شكل به

توان  ،ويلأابعاد ت ةنه بازتاب صرف واقعيت اجتماعي، بلكه در ساي اجتماعي هنر متعهد
و سـبب تغييـر در سـطح     كـرده بازانديشي در واقعيت اجتماعي را به مخاطب خود عرضه 

بر اين مبنا، هنر متعهد اجتماعي هنري است كه با نفي فرديت بـه  گردد.   آگاهي مخاطب مي
 ـ ـ  گر اجتماعي، موضعي اجتماعي  عنوان يك كنش  به ،و هنرمند جهاني براي جمع انديشيده

پردازد.   هدف خود به ديالكتيك و گفتمان مي ةگزيند و از طريق هنر با جامع  سياسي را برمي
اين گفتمان صورتي انتقادي و سازنده داشته و درپي ايجـاد وضـعيت برابـر درميـان آحـاد      

در ايـن هنـر بـا محتـوا و موضـع       ،طور معمـول   هاست. ب ،ويژه صداهاي خاموش  جامعه، به
اجتماعي (رويكرد هنرمند به موضوع) و ديدگاهي رئاليستي درجهت حل معضـلات بشـر،   

شـكال  هدف براي هنرمند متعهد اجتمـاعي اَ  ةجامعمواجهيم.  ،بدون تلقين ديدگاهي خاص
فرودسـت   ةبق ـمتفاوتي را داراست. گاه هنرمند اثري را با مضامين اجتماعي و معضـلات ط 

درجهت بيـداري او بـراي رفـع مشـكلات صـداهاي       گذاري بر مخاطبي جهانيتأثيرجهت 
فرودستي اسـت   ةپردازد كه مخاطب هدف آن طبق  اثري مي توليد   و گاه به كردهخلق خاموش 

  است. اي تفكرشخود و ارتقاي قو ةرفت كه براي تغيير نيازمند آگاهي از حقوق ازدست
  

  بيستم ةآغازين سد ةدو ده هنر اجتماعي در. 5
شناسيم مستلزم دانستن اطلاعاتي   مي 4نام مدرنيسم باچه   درك هنر قرن بيستم و آن ،ترديد  بي

با آغاز قرن بيسـتم، بسـياري از    5و تغييرات تكنولوژيك است. ،درخصوص سياست، جنگ
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نساني از طريق گسترش اي باور داشتند كه جوامع ا  بينانه  طور خوش  ييان بهآمريكااروپاييان و 
خواهند كرد. اما ماهيـت   پيشرفتو فناوري  ،، ابداعاتcapitalism(6( دموكراسي، كاپيتاليسم

اش   پيمانـان سياسـي    ثباتي عميقي در اروپا و هم  رقابتي استعمار و كاپيتاليسم موجب بروز بي
، پيشـرفت  ةايـد دامـن زد. برمبنـاي    پيشـرفت  ةبر بدگماني به ايد مسئلهشد و درنهايت اين 

جوامـع بخشـي از ايـن سـير      ةاست و هم ـ پيشرفتاي از بهبود و   تاريخ داراي سير پيوسته
اگر تاريخ را داراي مسـير تكـاملي و حركتـي قطعـي      ،دهند. بر اين مبنا  تكاملي را شكل مي

اوج ايـن مسـير    ةقله و نقط ةمثاب قلمداد كنيم، تمدن جديد غرب لاجرم به پيشرفتسوي  به
ميت شناخته خواهد شد. هگل، در روايت متافيزيكي خود، نيـروي محـرك تـاريخ را    رس به

دانست و معتقد بود كه اين تحول ايـدئولوژيك زمـاني رخ     تولد و بالندگي ايدئولوژيك مي
قديمي پرورانده و درنهايت بر آن مستولي شـود. او   ةاي جديد در محيط ايد  دهد كه ايده  مي

كه  كند، وقتي  كه هر فرد متفكري كه جريان تاريخ را مرور مي كردا تاريخ خود ادع ةدر فلسف
نـوعي   آيـد. ايـن انديشـه بـه      ها كنار مي  با آن ،شود  مي پيشرفتمتوجه سهم مصائب در كل 

  7.بود پيشرفتدادن مفهوم استعمار در نوعي  قرار
تعـارض را  رنگ باخت و  يجتدربه يكارگان يا  دوم قرن نوزدهم، تصور جامعه ةيمدر ن
 يفسـت كردند؛ ماركس و انگلس هـم در آغـاز مان   يتلق يدر غرب صنعت يزندگ يمبنا
 يتـوان از جهـات    يرا م ـ يفستبودند. درواقع، مان يدهگونه د  ينرا ا يخكل تار يستيكمون
از  يا  يشـه دربـاب ضـرورت گسسـتن ر    يستيمتعدد و مدرن يها  يانيهاز ب يانيهب يننخست

 ينشيب ينچن يرتأث تحتوضوح به يست(و هنرمندان) مدرن دگانيسنكرد. نو يگذشته تلق
 يـد كنند [...] گذار به تجر ييرا بازنما يشهر ةشديگانهب يزندگ يدندكوش  يم يراز ؛بودند

 8انــد  دانســته ياجتمــاع يــتشــدن از واقعيگانــهب يــنا ةنشــان يــزدر هنــر آوانگــارد را ن

  ). 43 ،41: 1383  يلدز(چا
در هنر قرن بيستم پيش از انقلاب روسـيه منجـر بـه خلـق مكـاتبي       اقتدا به آراي ماركس

 ،)گرايـي  ساخت /constructivism( ، كانستراكتيويسم)گري  آينده /futurism( فوتوريسم چون هم
عنصري مسـلط بـوده و در بسـياري    م سماشينيها عنصر ماشين و   آن ةو غيره شد كه در هم

تاز  هاي هنري رايج و هنر پيش  نرمندان ميان سنتموارد سبب خلق بياني انتزاعي شد. اين ه
خود گسستي عميـق ايجـاد كردنـد تـا صـنعت و توليـد را بـه قلمـرو هنـر كشـانده و بـا            

  زدايي از جريان مكرر هرروزه فرهنگ انتقادي را ارتقا بخشند.   آشنايي
 هـاي آوانگـارد هنـري ريشـه در رخـدادهاي       بروز سبك ةات فلسفي، زمينتأثيردر كنار 

 ةچهـر  1914پيش و پس از جنگ جهاني اول داشت. جنگ جهاني اول در سـال  هاي  سال
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دنيا را دگرگون ساخت. تا پيش از آغاز جنگ، روابط دوستي و همكاري ميان هنرمنـدان در  
نظر بر سر جنگ تمـامي    اروپا امري بديهي بود، اما با آغاز جنگ جهاني اول و بروز اختلاف

در ايـن دوران، هنرمنـدان    .جديدي شد ةو هنر اروپا وارد مرحلاين روابط از هم گسيخت 
ناگزير يا از روي رغبت به جبهه رفتند و اين كنش درنهايت برخي را به تجليل و برخي را  به

  به مذمت جنگ واداشت. 
رسد كه تجليـل از جنـگ توسـط هنرمنـداني كـه آوانگـارد محسـوب          نظر مي  چنين به

سـتيزِ ديـدگاه     پرسـتي باشـد، از رويكـرد بـورژوازي      ي بر مـيهن كه تعهد ازآن ، بيششدند مي
هاي ملهم از بـورژوازي بـود.     ديدگاهي كه خواهان نابودي تمام نظام ؛خاست  آوانگارد برمي

 سرپرستي فيليپـو تومـازو مـارينتي    هاي ايتاليايي به  درميان آوانگاردهاي اروپايي، فوتوريست
)Filippo Tommaso Emilio Marinetti(9  .بيش از ديگران مسحور جنگ بودند  

گفـت كـه ايتاليـا تنهـا بـا        صادر كرد مـي  1908فتوريستي كه مارينتي در  ةنخستين بياني
و دلالان  ،نمايـان تـور   شناسـان، راه   رهاشدن از شر قانقارياي بويناك [...] فضلا، باسـتان 

تواند خود را   هاست كه مي  هكردن موز ها و ويران  خانه زدن كتاب اشياي عتيقه، تنها با آتش
نجات دهد. جهان جديد كه جهان سرعت و فناوري بود زبان فرمـان جديـدي طلـب    

گفت كه هنر با   بلكه از آينده ريشه گرفته باشد. دومين بيانيه مي ،كرد كه نه از گذشته  مي
را بود؛ گ  تواند نيازهاي فكري زمانه را برآورده كند. سنت واپس  بريدن از گذشته خود مي

   ).144: 1387(گابليك  آمد  حساب مي رو به تنها مدرنيسم انقلابي و پيش

قرن بيستم بود؛ قرني كه  ةنمايش گذاشتند كه نمايند اين هنرمندان آشوبي چندپاره را به«
  ).Salter 2010: 12( »تكنولوژيكي درحال دگرديسي بود ةشيو طور فزاينده و به  هب

اما اين شيفتگي جنگ در نزد  برنده و زيبا بود.  بخش و پيش  امها، جنگ اله  نزد فتوريست
جـاي اشـتياق نشسـت. در      سان نبود و در نزد برخي نفرتي عميق بـه  هنرمندان يك ةهم

اكـراه خـود    ،سـم يلئاسورجنـبش   ةنـد ي، رهبـر آ André Breton(10( فرانسه، آندره برتون
 مارسـل دوشـان   چـون  هـم  هنرمنـدان  يداشت و برخ انيرا ب» به جنگ يبستگ دل«  از
)Henri-Robert-Marcel Duchamp(11  ،با ترك سرزمينشان از جنگ دوري جستند. درنهايت

كشتار و رنج و بيهودگي جنگ سبب گرديد كه بسياري از هنرمندان حامي جنگ، در اواسط 
كمـك هنرشـان قصـد     بسياري از هنرمندان بـه  ،، ديدگاهشان را تغيير دهند. حال1915سال 
  گيري عليه جنگ و انتقاد شديد از آن بپردازند.  به موضع داشتند

داده برخي هنرمندان  رخ  در اروپاي پس از جنگ جهاني اول، اضطراب ناشي از حوادث
دهـان   را به اداي ديني به قربانيان جنگ واداشت؛ اداي ديني كه نه در ستايش قهرماني فرمان
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درسـت  . بود فراموشي ةها و مقول  جنگ ةردپ  و سربازان جنگ، كه در انتقاد به سياست پشت
بـا تفكـرات    )dada or dadaism( ) ناگهـان جنـبش دادا  1916در اواسط جنگ جهـاني اول ( 

 ليسـم ئاجنـبش سور  م 1924در سـال  جنگ و بورژوازي ظهـور كـرد و    ةاش دربار  انقلابي
)surrealism/ در اين زمانبرآورد.  با نگاهي ضدجنگ سر )گرايي  فراواقع،   

هاي خودكامه ازجملـه    رسيدن نظام قدرت هاي اقتصادي در سراسر اروپا باعث به  بحران
 شـد  ايدر اسـپان  فرانكو يسكوفرانسو ژنرال  ،در آلمان يتلرآدولف ه ا،يتاليدر ا يلينيموس
 منجر بـه آغـاز جنـگ جهـاني دوم شـد      1939سال  ها در  آلمان تجاوز تيو درنها [...]

   ).478: 1394(استاكستاد 

 پيشـرفت معنـايي گفتمـان     گنـاه، بـي    هـاي بـي    با آغاز جنگ جهاني دوم و كشتار انسان
  ازپيش خود را آشكار ساخت.  بيش

با پركـردن جهـان بـا اشـيايي كـه      ها   ليستئاسورها و   طي جنگ جهاني دوم داداييست
يشـان  رو هاي پيش  و دهشت 12پروا ياوه بودند [...] به آشوويتس  طرزي بي و بهمعني  بي

باري هنـر ديگـر     كردند كه در چنين جهان فاجعه  ها احساس مي  واكنش نشان دادند. آن
تواننـد تغييـر دهنـد و      چيـز را نمـي   كردند كه هيچ  ها فكر مي  محلي از اعراب ندارد. آن

رسيد عقل از كف داده اسـت    نظر مي  رو درصدد برآمدند تا جهان متمدني را كه به ازاين
  ).14- 13: 1387(گابليك  معني پر كنند  با عناصر بي

مدرنيسم آوانگارد درحقيقت هنري معترض دربرابر نظم و نظام اجتماعي موجود و درپي 
 ةو آينـد  پيشرفتبار جنگ، در اين زمان، ايمان به   ات فاجعهتأثيررسيدن به آزادي فردي بود. 

سـوي نمـايش     هنر را نيز بههم شكسته بود و باور به پوچي باورهاي گذشته  آميز را در  صلح
درپي آن بودند تا از طريـق هنـر      يستئالمهملات سوق داده بود. هنرمندان داداييست و سور

اما درواقع  ؛هم بكوبند اش را در  شده خود به درون جهان متلاطم رخنه كنند و الگوهاي تثبيت
ري افراد و عدم محوريـت  اختيا  بي ةدهند  هاي هنر مدرنيستي نشان  ها و شكستگي  ناهماهنگي«

محوريت   و اين عدم )45: 1383(چايلدز » ها در جهان معاصر بود  رفتن هارموني آن و ازدست
  بيفكنند. ميان هنر و اجتماع ةبار ديگر هنرمندان را بر آن داشت تا نگاه نويني بر رابط

  
   1920هنر اجتماعي از . 6

زده از هويت   بيستم تصويري وحشت ةغاز سدنوزدهم و آ ةهاي پاياني سد  تصوير انسان از سال
فرودسـت و   عنـوان هـويتي    عنوان عامل شر يا به  در اين دوران، حضور انسان به 13.خويش بود
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كه انديشه و كاركرد اجتمـاعي هنـر     ازپيش يافت و باآن موردتهديد در آثار هنري ظهوري بيش
داده و  purist avant-garde(14( گرا  ناب يمرور جاي خود را به آوانگارد به 1880 ةدرحدود ده

   اما پابرجا ماند، چنان هم 1920تاحدود 
آن بـر   تـأثير شناسي باور و   ها، تشديد خودآييني هنر توسط جريان زيبايي  در همان سال

را قادر ساخت  15شناختي جريان آوانگارد  زيبا ةگيري قلمرو خاصي با عنوان تجرب  شكل
منطقـي ايـن    آمد پيعنوان   تماعي هنر خودآيين را دريابد و بهاج تأثيرروشني فقدان  تا به

اي كه بـا    [...] تحول اساسي كنش اجتماعي بازگرداند ةشناخت سعي كند هنر را به بدن
باوري و رسيدن به جنبش آوانگارد پديد آمد ناشي از ميزان آگاهي   شناسي  گذر از زيبايي

ديگـر، درك هنـر از    عبـارت   به يا رژواييبو ةعملكرد خود در جامع ةهنر نسبت به نحو
  ). 10: 1394(بورگر  جايگاه اجتماعي خويش بود

كه هنري ناتمام   به آن  دانستند، منوط  هنرمندان آوانگارد ادغام هنر در زندگي را ممكن مي
خـود بـا    ةدر مقال ،خلق كنند كه دربرابر واكنش مخاطبان گشوده باشد. ريچارد جنكس

 يعنـي آوانگـارد راديكـال    ،، اين رويه را رويكـرد سـوم آوانگـارد   »گاردآوان پست«عنوان 
)radical avant-garde(، فعاليت خود را آغـاز كـرد. در    1920 ةنامد؛ آوانگاردي كه از ده  مي

آثار هنري تبـديل گرديـده و بـر پيونـد      ةمكان عرض   ها به  جاي گالري  بهها  خيابان ،اين زمان
  . شد تأكيدازپيش  بيشزندگي و هنر 

  هاي راديكال و   ، در كنار جنبشاينوجودبا
كـم گرفـت.    در بررسي نقاشي بعد از جنگ اروپا، گرايش به رئاليسـم را نبايـد دسـت   

لحـاظ    كـم بـه    هاي بعد از جنگ، دسـت   زده و تاريك سال  شرايط رواني غم ،درحقيقت
اين شـرايط، نـوعي   گرا كرد. در   كمك زيادي به تجديد حيات گرايش هنر واقع ،نظري

هاي انسـاني و اجتمـاعي     داشت تا به مسئوليت  احساس متعهدانه هنرمندان را بر آن مي
 تري كرده، تلاش كنند تا در ساختن دنيايي بهتر مشاركت داشته باشـند  خود توجه بيش
  ).73: 1380(لوسي اسميت 

بر اين باور دامن ، 1930- 1920 ةگرايان اجتماعي در ده  گيري جنبش سياسي واقع  با شكل
داري كـارگران مبـارزه كنـد و      تواند با استثمار سـرمايه   زده شد كه هنر يك سلاح است كه مي

جنگ هنرمنـدان آلمـاني چـون مـاكس      تلخ ةتجرب. المللي را متوقف كند  فاشيسم بين پيشرفت
 Käthe Schmidt Kollwitz(17( تسيو كته كولـوو  16)Max Carl Friedrich Beckmann( بكمان

گرا با مضمون جنگ و رنج و غم و ويراني سـوق داد. ايـن رئاليسـم      را به خلق آثاري واقع
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رويكردي كه اعتراضي  ؛شود  شناخته مي )The New Objectivity( »عينيت نو«نام  بااجتماعي 
   هاي حاكم بر آلمان بود.  عليه جنگ و سياست

 كـنش بازگشـت هنـر بـه     ي ازمريكـا در ايـن دوران مصـداق   آبر هنر اروپـا، هنـر    علاوه
رخ داد و هنر هويت و نژاد را در مسـيري تـازه    1920 ةاز اتفاقاتي كه در ده .بوداجتماعي 

رنسـانس هـارلم بـه انفجـار      ةبـود. دور  Harlem Renaissance(18( قرار داد رنسانس هـارلم 
سـي   ةو هنري اشاره دارد كه بين پايان جنگ جهاني اول و اواسـط ده ـ  ،فرهنگي، اجتماعي

 ةدر اين دوره، هارلم به مركزي فرهنگي تبديل شد و گرچـه در درج ـ  اتفاق افتاد. در هارلم
 ،تدريج هنرمنـدان، عكاسـان   به اما نظارت نويسندگان و شاعران بود، تحتاول جنبشي ادبي 

رنسانس هارلم احياي غـرور نـژادي سـياهان بـود و      .دانان را به خود جلب كرد و موسيقي
تبار و نقش آنان در ساختار فرهنگـي   هاي آفريقايي  ييآمريكار نگرش درمورد تدريجاً به تغيي

  ايالات متحده ياري كرد.
و  ،هنر، هنرمندان«عنوان  با يا  در مقاله Art Hazelwood(19( ارت هزلوود ةنوشت ربناب ،اما
بـاوجود   ،)”Art, Artist, and Activism-1930s to Today“( »تا به امـروز  1930از  ييگرا  عمل

 يلاديم ـ يس يها  سال ياسيس رومندين هنر هنر، ةعرص در ميعظ ياجتماع ـ   ياسيحركت س
مايـه بـراي مردمـان    هنـر بـي  «، با عنـوان  Arshile Gorky(20( يگورك لياز آرش يابازگفته با
بار ديگر با بهبود اقتصاد و دورشدن گرايي كنار گذاشته شد. در اين زمان، فرهيخته ،»مايه بي
و  ،داران  هـا، گـالري  هـاي هنـري، هنرگـردان   بحران بزرگ برجسته شد. بسياري از ستاره از

بسـتگي هنرمنـدان    ي هـم اآينـه  ةهنرمندان در اين روگرداني شديد از هنر سياسي، كه نگـار 
هـاي درحـال تغييـر دنيـاي هنـر، بـازار       سهيم بودند. بهبود اقتصاد، رويه ،سي بودهاي  سال
 ،و حتـي حـس بيهـودگي هنـر سياسـي، همـه       ،هنر، خستگي از سياستتجاري  ةگرفت جان
تنها تعداد محدودي  ،در اين ميان 21دلايلي براي مرگ هنر سياسي آورده شده است.عنوان  به

زنـده نگـه داشـته و خاكسـترهاي      چنان همانتقادي را  ـ  اجتماعي ـ  از هنرمندان هنر سياسي
د كه آگاهي سياسي و اجتمـاعي و درپـي آن هنـر    مبارزه را به نسل ديگر به دوراني كشاندن

   .انتقادي از نو زنده شد
  

  : پسامدرنيسماجتماعي كنشبازگشت هنر به . 7
 از اش  جدابودگي و هنر استقلال آرمان نفي ـ  انكار ةمنزل توان به  پسامدرنيسم هنري را مي

 از دركـي  به گشتباز معني به رويكرد اين مفسران برخي نظر  به. گرفت نظر در ـ  جهان
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سياسي است كه مدرنيسم از آن منتزع  ـ اجتماعي قلمرو و هنر ميان ضروري پيوندهاي
اي به پيچيدگي درقبال خلـوص،    بخشيِ تازه  اين اتفاق را بايد حاصل رجحان .شده بود

 تكثر درقبال انسجام، سبكي و تصادف يا پيوند درقبال استقلال يـا خـودآييني دانسـت   
  ). 190: 1394(كانور 

ازهمه  هنر بيش ةشدن دوبار رويكرد به مباحث سياسي و اجتماعي و در نگاهي ديگر سياسي
  در فرانسه خود را نمايان ساخت. 

، درست در زماني كه براي برخي هنر ابزاري جهت تفـريح و  1960 ةده ةدر فرانس
ار ب و مصرفي شكل گرفت ةآمد، ناگهان طغياني برعليه جامع  حساب مي سرگرمي به

نقاشي،  ةكه در زمين  باآن ،ديگر هنر انتقادي از منظري نو فرصت ابراز يافت. درواقع
هاي ديگر نشسته و آموزش   ، نقاشي آبستره در صدر سبك1960از همان آغاز سال 

امـا قيـام عليـه     ،مند داشت اي قدرت  هنر انتزاعي در مراكز هنري و دانشگاهي جلوه
 هـا در   زبالـه  يزندگي روزمـره و يـا حت ـ   يردن اشياكارب هاي رايج هنري و به  سبك
 هـاي اجتمـاعي تبـديل كـرد      گر جنبش  اي به گزارش  گونه هنري هنرمندان را به آثار
  ).46: 1388  (ميه

   ،روند خلق آثاري با محتواي اجتماعي ةبا ادام
اد هاي شصت و هفت  اي در هنر نقاشي كه در دهه  هشتاد روح تازه ةاز آغاز ده تقريباً

خـارج از   ةاي را دربرابـر تجربيـات تـاز     سـابقه  نشـيني بـي    انزوايي آشـكار و عقـب  
نقاشـي نـه    ةكـه روح تـاز    ارچوب بوم تجربه كرده بود دميده شد. و جالب ايـن هچ
 22صـورت نقاشـي فيگوراتيـو تجسـد يافـت       صـورت آبسـتره، بلكـه عمومـاً بـه       به

  ). 247: 1389زاده   (صحاف

هـاي ماركسيسـتي و سوسياليسـتي از هنـر، كـه        وران برداشتاست كه در اين د گفتني
گرفتن  قرن بيستم سبب شكل ةدر ميان ،طور جدي پس از جنگ جهاني اول پا گرفته بود  به

ات متقابـل جامعـه و   تأثيرتر بر  نام تاريخ اجتماعي هنر شد كه تمركزش را بيش جنبشي به
  هنر قرار داد.  

بـا   سـو  هـم به تاريخ اجتماعي هنر مبـدل شـده بـود،    تاريخ هنر ماركسيستي كه تدريجاً 
و نژاد را داشتند، بـه   ،كاوي، جنسيت  هاي رقابتي كه ادعاي احياي فمينيسم، روان  متدولوژي
شـناخته  ) new art history( »تاريخ هنر جديـد «متنوعي تغيير شكل داد كه با عنوان  ةمجموع

در ازپـيش   بـيش » مطالعـات فرهنگـي  «با رويكردهاي مختلف مرتبط  ،شود. در اين زمان  مي
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سـو بـا گسـترش مطالعـات       هـم  23.شناختي هنر موردنظر قرار گرفت  مطالعات جامعه ةزمين
   ،اجتماعي هنر

و  ،هـا   ها، قوميت  موجي از رويدادهاي هنري دنيا را پر كرد و هنرمنداني با مليت
مطـرح گشـتند   گوناگون، كه ساليان سال ناديده گرفته شده بودنـد،  هاي  فرهنگ

چندفرهنگي مصادف شد با پايـان جنـگ سـرد، و دو     ة[...] درادامه، ظهور پديد
ــاريس و لنــدن شكســت   نمايشــگاه كــه انحصــار نهــادي سفيدپوســتان را در پ

  ).  17- 16: 1388(استلابراس 

در  Magiciens De la Terre(24( نمايشگاه سـاحران زمـين     يكي از اين دو نمايشگاه
زدايـي از مراكـز اصـلي      بود. اين پديده مركـز  Centre Pompidou(25( مركز ژرژ پومپيد

المللـي را برعهـده داشـت و بـا       فرهنگي و هنري جهان و توزيع هنـر در مراكـز بـين   
تر   گفتماني جهاني ئةانتخاب نيمي از آثار از كشورهاي آسيايي و آفريقايي سعي در ارا

گـو بـا     و  مي، هنر را وارد گفتهاي بو  از هنر را داشت كه در آن، ضمن حفظ خصلت
هاي هنـري نـويني بـا      جريان ،در اين زمان ).37(همان:  دكر  تر جهاني مي  وسيع ةزمين

 ،گـرا، در اواخـر قـرن بيسـتم      بـرآورد. هنـر مفهـومي و موضـوع     اهداف اجتماعي سر
 راه هـم نوعي اخلاقيات تهـاجمي  هنر را با ادراكات زيباشناختي را دگرگون ساخت و 

هاي بسـياري    هاي نوين بيان هنري با مقاومت  يورش افراطي روش ،حال . بااينتساخ
از داخل و خارج دنياي هنر مواجه بود و بسياري از هنرمندان بـه بـازتعريف هنـر در    

  فضايي فيگوراتيو پرداختند. 
با رويكـردي  اجتماعي  معضلاتلاشي گسترده درجهت رفع مسائل و ت ،در اين دوران

درمعـرض   درقبـال افـرادي كـه    ... و ،طبقه، نژاد، جنسيت، قـوم مربوط به  هاي  به نابرابري
نشـدن قـرار    تبعيض، خشونت، استثمار، سـركوب و در بهتـرين حالـت درمعـرض ديـده     

اي فرعـي و طردشـده بـود در جهـان       چه در دوران مدرن پديـده   برآورد و آن اند سر  گرفته
تلاش براي آشكاركردن اشـكال  در اين مقطع، . شدتبديل محوري  اي  مسئلهبه مدرن   پست

هـاي    ها و بازسازي تصوير اجتماعي و بازخواني تاريخ اين گـروه   پيدا و پنهان اين تبعيض
پرسشـي كـه    ،حـال  .به رويكردي غالب در آثار هنر معاصر تبـديل گرديـده اسـت    هويتي

 ةو ارتقـاي طبق ـ  بيان آثار هنري بـراي آگـاهي   ةنحوكاركرد و  گردد آن است كه  مطرح مي
آثـار هنـري بـا مضـمون جنـگ و       ،بدين منظورفرودست در دنياي معاصر چگونه است؟ 

  صلح موردبررسي قرار گرفته است.
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  )2020- 2000( جنگ و صلح با موضوعتحليل گفتمان هنر اجتماعي  .8
هنـر   ةبـار بازگشـت دو  دربـارة چه بيان گرديد، با شروع قرن جديد، نظريات فراوانـي    چنان

هاي   ها و همايش  توان در برپايي نمايشگاه  را مي مسئلهامر سياسي مطرح گرديد. اين سوي  به
ساختن ظرفيت هنر درجهـت مخالفـت بـا گفتمـان      مختلفي دنبال كرد كه هدفي جز نمايان

اند. در اين زمان، برخـي هنرمنـدان     و ايدئولوژيكي نداشته ،قدرت از منظر سياسي، اقتصادي
سلطه هژموني مسلط بر ادراك افراد را نمايان سازند.  ةساختن چهر ش كردند تا با نمايانتلا

سياسـي آثـار هنـري     ـ  اجتماعي ـ  يكي از رويكردهاي شاخص آثار هنري با نگاهي انتقادي
دوم  ةداده در نيم ـ هـاي رخ   يكي از جنگويكم،  پيش از ورود به قرن بيست ضدجنگ است.

آميز از طريق آثـار هنـري واداشـت، جنـگ       دان را به واكنشي اعتراضبيستم، كه هنرمن ةسد
   .مريكا بودآويتنام و 

اش بـا    در ويتنام آغاز كـرد اولـين جنگـي اسـت كـه وقـايع روزانـه        آمريكاجنگي كه 
روي تلويزيـون    شد و تماشاچياني را كه مشتاقانه روبـه   تلويزيوني دنبال ميهاي  دوربين

اي براي   رسماً به وسيلههنر [...] در اين دوران  كرد  نهدام آشنا مينشستند با مرگ و ا  مي
  )53- 23: 1398(سانتاگ  انتقاد از جنگ تبديل شد

 ،)1 (تصـوير  26)Henry Frank Leslie Burrows( لـري بـروز   چون همو بسياري از هنرمندان 
 بـين دان ، Philip Guston(28( ، فيليـپ گاسـتون  27)Wally Bill Hedrick( والي بيـل هـدريك  

)Binh Danh(29  تصوير)( كلاس اولدنبرگ ،)2Claes Oldenburg(30  تصوير)لئون گـالوب  ،)3 
)Leon Golub(31  تصوير)( كارل آندره ،)4Carl Andre(32 مارتا روزلـر ، )Martha Rosler(33 

،97اپيزود  بين دان،. 2تصوير 
از سري جاودانگي: بقاياي 

 جنگ ويتنام و 
 چاپ كلروفيل مريكا،آ

كلاس اولنبرگ،  .3تصوير 
 سوار بر كاترپيلار،رژلبي 

1969، 740 × 760 × 330 

 Yale Universityمتر، سانتي

لري بروز، جنگ . 1تصوير 
 1966ويتنام، 
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اشكال مختلف به اين واقعه واكنش نشان دادند. اما موضوع جنگ ويتنام تنها به آثار هنري  به
علي و «در فوتوكلاژي با عنوان  Thomas Dellert(34( دلرت توماسان خود منتهي نشد. دور

 ،) با اسـتفاده از تصـوير محمـدعلي كلـي    5(تصوير  )2015( 35»مبارزه با جنگ و خشونت
ترين بوكسور دوران، اثر ضدجنگ خود را خلق كرده است. در ايـن اثـر، هنرمنـد بـا      بزرگ

تصـوير   ةزمين ـ در پـس ح و كودكان هراسان با رنگي خنثي استفاده از تصوير سربازان مجرو
نمايي در مركز تصوير قرار داده است. بدن قهرمان صـحنه بـا    اصلي را با بزرگ ةرنگي سوژ

 ةپا سـين  بر  ايستاده چنان هماو  اين،باوجود .ستا هايي شكافته شده و خون از آن جاري  نيزه
مرگ حركتي   ت. سربازان مجروح و درحالخود را دربرابر آماج حمله دشمن سپر كرده اس

سـوي مقابـل     فرار به  تصوير درحال ةرو به عقب داشته و تنها دو كودك تصويرشده در ميان
و مخالفـت   جنـگ ويتنـام  امتناع از شركت در  با قهرماني بود كه محمدعلياند.   تصوير شده
 دليل فرار از خدمت، به ،آمريكاها انداخت. پليس  بر سر زبانازپيش  بيشنامش را  علني با آن

دادگاه  يپس از چند هرچند ،كرداز او سلب  رااش  ن قهرمانيوامحمدعلي را بازداشت و عن
اين اثر پاپ نمادي از ايستادگي دربرابر جنـگ   او شد.محكوميت مجبور به لغو  آمريكاعالي 

   .ساخته است راه هما با موضوعي ضدجنگ و خشونت بوده و گفتمان تعهد اجتماعي ر

  
  II ،1973 ،Smithsonian American Art Museum ويتنام گالوب، لئون .4تصوير 

 
فرناندو بوترو، زندان ابوغريب،  .6تصوير 

 ، رنگ روغن روي بوم2005

 
توماس دلرت، علي و مبارزه با جنگ و  .5تصوير 

 2015 ،خشونت
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 2007 ،وفا بلال، تنش داخلي .7تصوير 

  استوديوي هنرمند

  
، 2007جنگ پيتا،  مكس گينزبرگ، .8 ويرتص

  متر  سانتي 101.6 ×152.4 بوم، رنگ روغن روي

مريكـا و عـراق   آويكم جنگ  هاي آغازين قرن بيست  داده در سال هاي رخ  از ديگر جنگ
ثـار هنـري انتقـادي منجـر     هاي آن به دستاويزي براي خلق آآمد پيجنگي كه  ؛) بود2003(

رهبـري   ائـتلاف بـه  توسـط نيروهـاي    اشغال عـراق ميلادي و پس از  2004در سال  گرديد.
با انتشار تصاويري از شكنجه، تحقير، اذيـت و آزار جنسـي و روانـي     آمريكا ةايالات متحد

المللـي   بـين  ةردتوجه گستردزندان ابوغريب مو، ييآمريكازندانيان ابوغريب توسط نظاميان 
 مكس گينزبورگ ،Susan Crile(36( سوزان كريلهنرمنداني چون  ،در اين زمان .قرار گرفت

)Max Ginsburg(37 ، فرناندو بوتروو )Fernando Botero Angulo(38    به اين جنايـت جنگـي
 »زنـدان ابوغريـب  « بـا عنـوان  هـايش   اي از نقاشـي  مجموعـه بوترو در  واكنش نشان دادند.

)Torture Abu Ghraib(39 )2005) ( نگاه انتقادي خود را با كمك فـرم و رنـگ و    )6تصوير
دست و پـا  هايي با   انسان به نمايش او در اين آثار كند.  اش خلق مي  هاي نقاشي  مقياس سوژه

كـه هـيچ ويژگـي     هايي  پرداخت؛ انسانكرده   و پف ،متورم برهنه، هاي  بدنو چشمان بسته، 
از وحشت درحال تحمل عذاب، گاه پشت به بيننده،  و هايشان پيدا نيست  چهره متمايزي در
انباشته از هرمي انساني، تحقير  اي برهم  توده چون هم ،6و يا همانند تصوير  لرزند  بر خود مي
هـاي    هاي خاكستري و سبز و با شـبكه   گذارند. فضاي صحنه با رنگ  نمايش مي و انزوا را به

هـاي مـذهبي دوران     و تصاويري از شـهداي مسـيحي و هندسـه نقاشـي     آهني تعريف شده
 ،آورد. درمجمـوع   خـاطر مـي   هاي عضلاني سقف كليساي سيسـتين را بـه    رنسانس و پيكره

رحمانـه و نااميـدي     بـي  ةبـر سوءاسـتفاد   ،موضوع آثار بوترو بر گناهي تاريك متمركز است
هـاي    كند كه مانند اسـيران در قـاب    ميآثار احساس  اين. مخاطب هنگام تماشاي جانبه همه

صحنه تواند   داند كه هرلحظه مي  ، بيننده مياينها به زندان افتاده است. باوجود  سنگين نقاشي
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گنـاه نـاتواني از    ،كننـد   يك گناه ناخوشايند رها مي ة، اما زندانيان شما را با تجربرا ترك كند
تعهد اجتمـاعي را بـا موضـوع تحقيـر منزلـت      بوترو در اين آثار گفتمان ها.   آن جاننجات 

  ها پيوند زده است.  ناك زندان اسراي جنگي و انتقاد از شرايط هول
ديگـر   چون هم آمريكا،هاي زندان ابوغريب، جنگ عراق و   بر موضوع شكنجه علاوه

 Rachel( راشل خـدوري داده در جهان، نگاه بسياري از هنرمندان ازجمله   هاي رخ  جنگ

Khedoori(40، وفا بلال )Wafaa Bilal(41 ،  فرانك شـپارد فيـري )Frank Shepard Fairey(42 ،
سوي خلق آثـاري انتقـادي سـوق     را به Dame Maria Paula Figueiroa Rego(43( پائولو رگو
هـاي ديجيتـال و     ، وفا بلال از رسانهآمريكابا موضوع جنگ عراق و اي   در پروژهداده است. 

جنگ عراق و  تأثير ثر خود استفاده كرده است. اغلب آثار او تحتا ئةفضاي مجازي براي ارا
 »تنش داخلي«عراق خلق شده است. در اثري با عنوان  ةات مخرب آن بر پيكرتأثيرو  آمريكا

)Domestic Tension( )2007 هنرمند جنگ عراق را ماننـد   ،)7(تصوير  »عراقي را بكش«) يا
مدت يك ماه به كاربران اجـازه داد كـه بـا     به نرمنداست. ه اي تصوير كرده  يك بازي رايانه

گـو بپردازنـد.   و بال در فضايي مجازي به او شليك كرده و يا به تعامـل و گفـت      تفنگ پينت
هـاي زردرنـگ، كـه بـا       هزاران نفر در اين زمان از سراسر جهان به او شليك كرده و گلولـه 

را مخروبه  اش  ند، فضاي نگارخانهكرد  دست مخاطب شليك مي ةاشارطراحي هنرمند با هر 
دور   راه از  سرنشـين و كنتـرل   و رنگين كردند. شليك مجازي اشاره بـه هواپيماهـاي بـدون   

جنـگ مجـازي در    هـاي خطر دربـارة بخشي به مخاطب   يي داشته و هدف آن آگاهيآمريكا
است كه فشار يـك دكمـه توسـط اپراتـور و فـروريختن       مسئلهعصر ديجيتال و درك اين 

گـردد، بـا عـدم درك      گناهان مـي   بر سر مردمان يك سرزمين، كه سبب كشتار بيهايي  مبب
زيرا از نگاه او تنها يك دكمـه فشـرده شـده     ،است راه همانساني توسط اپراتور  ةعمق فاجع

منظور افزايش آگـاهي مخاطـب درمـورد زنـدگي       شدن بلال در يك اتاق، به است. محصور
آميزي است كه هرروزه بـا    دليل جنگ خشونت ن در منازل، بهمردم عراق و محصورماندنشا

  شوند.  آن مواجه مي
حاكم را متزلزل كنند  يمعناي يها كوشند نظام يگران گفتمان م تحليل ،ه بيان گرديدك چنان

مـا از جهـان    يهـا  از فهـم  ياست كه بسـيار  آن يمعناي يها از دلايل استحكام نظام يو يك
 ـ از جهان، بلكـه بـه   يهاي برداشت ةمثاب ها نه به  آن به ياند؛ يعن شده يطبيع خـود جهـان    ةمثاب

 يهـا  تحليـل گفتمـان تشـريح فهـم     ةاز اهـداف عمـد   يشـود. درنتيجـه، يك ـ   ينگريسته م ـ
تغييـر   يها برا  كردن آن ها به موضوع بحث و نقد و سرانجام آماده  انگاشته و تبديل آن يبديه

اين است كه درجهت  يمعن به يتياركردن اهداف انتقادگويد: اخ يباره م  است. فركلاف دراين
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هـا   اين است كه تعين يمعن بهتر،  يبيان كل ها بكوشيم و به يشدگ يگونه طبيع كردن اين روشن
 ماننـد آشـكار سـازيم    يم يآن مخفن امشاركگفتمان را كه ماهيتاً از ديد  يو تأثيرات اجتماع

بـه   آمريكـا بـا اشـاره بـه جنـگ عـر اق و      كـه   انيهنرمنـد  جملة ). از27: 1379(فركلاف 
مكـس  و نقـشِ پنهـان نهادهـاي قـدرت در آن پرداختـه اسـت       تصويرگري مصائب جنگ 

 )War Pieta( »جنـگ پيتـا  «است. در اثر معـروف وي،  هنرمند و نقاش نيويوركي گينزبورگ 
اجـه  آنژ مو  ي ميكل»پيتا«ديگر با تصوير ملموس مادر عزادار صبور در  ،)8) (تصوير 2007(

سروصدا فرزند    آنژ نمادي از پايان غم و اندوه است: مادر عزادار بي  نيستيم. پيتا در آثار ميكل
معضل دشـوار مـادري اسـت كـه      ةپيتا نمايند ،كند. درواقع  كش مي خود را با فداكاري پيش

  . تواند تصميم بگيرد كه آيا بايد براي مرگ پسرش گريه كند يا از آن احساس غرور كند  نمي

  
عكس با عنوان  ةاريك راولو، مجموع .9تصوير 

  2014ها،   نيافتني  دست

  
 ةمجموععكس از اريك راولو، . 10تصوير 
 اي هيروشيما،   آلودگي هسته ها،  نيافتني   دست

2014  

هاي سـرباز بـا ايـن واقعيـت       پيتاي گينزبورگ فارغ از پوشش رستگاري است. زخماما 
جـاي دنيـا     ناپذير است. فرياد مادر فرياد مادران را در همـه   خورد كه ضرر برگشت  پيوند مي
آنژ روي سكوي خود   كه پيتاي ميكل  جايي واتيكان، ةجاي آرامش در موز  و به كند  تكرار مي

ترين واقعيـت    پيتا تلخ كنند.  شده زندگي مي  هاي اين نقاشي در دنيايي ويران  ار دارد، چهرهقر
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و پشـيماني از مـرگ    ،گذارد؛ واقعيتي كه در آن سهم مادر فرياد، گريه  نمايش مي  جهان را به
سـرباز   ،جـا   دادن او. در ايـن  است؛ پشيماني براي نبـود دليلـي اصـيل بـراي ازدسـت      فرزند
شدن دست از تلاش  كه حتي پس از زخمي شود  مي يگزين مسيح جاي ييآمريكا ةشد كشته

. سرباز بر روي پرچم كشورش دراز كشـيده اسـت و ايـن    دارد  براي نجات كشورش برنمي
گذارد؛ علتي كه چرا   نمايش مي  را به ،پرستي  نماد هدف شخصي او براي شهادت، يعني ميهن

و زمينـه هنـوز در آتـش اسـت       رد ميدان جنگ شده است. پيششده وا  بار ديگر با پيكر مثله
تري براي آغاز جنگ دارند و   ميدان نفتي تصويرشده در پشت صحنه حكايت از دلايل پنهان

در تلاش است تا ما را بـا   هنرمند ،كنند. درواقع  مفهوم خون براي نفت را به ذهن متبادر مي
شـوند و    انجام مـي  و اقتصادي اصول غيراخلاقي باگاه ها   رو كند كه جنگ  اين حقيقت روبه

پـرده   دلايـل سياسـي و اقتصـادي پشـت     پرست زندگي خود را ناآگاهانـه بـه    سربازان ميهن
  كنند.  كش مي پيش

هـاي رخـدادهاي تلـخ      آشكارسازي ايـدئولوژي پنهـان در لايـه    برايسو   در تلاشي هم
بـا   Eric Ravelo(44( اي اريك راولوه  عكس ةتوان به خوانش مجموع  اجتماعي و سياسي مي

) پرداخت. اين تصاوير كاربرد نمـادين  The Untouchables( )2014( »ها  نيافتني دست«عنوان 
هـايي    جاي تصوير عيسي مسيح بر صليب است. عكـس   تصوير كودكان بر صليب انساني به

هـاي مـذهبي،     آزاري در مكـان  كودكـان (كـودك   دربـارة عـدالتي    اي از بي  كه طيف گسترده
سلاح گرم، قاچاق اعضاي بدن  ةگري جنسي، جنگ داخلي در سوريه، گردش آزادان گردش

كشـد.    تصوير مي  هايي با پوشش نمادين به  اي) را توسط چهره  و آلودگي هسته ،انسان، چاقي
 ةسمت ديوار، كودكي بـا چهـر  	هاي انساني پوشيده در يونيفرم ايستاده به  بر هريك از صليب

يكـي از   .)9(تصـوير   و سري خميده و دستاني گشوده به صليب كشيده شـده اسـت   محو
اي بـر    هسته ةفردي است كه براي حفاظت از خود پوشش محافظ اشع دهندة نشانتصاوير 

 .)10 ر(تصوي تن داشته و درمقابل پيكر وي كودكي قرار گرفته كه تنها لباس زيري بر تن دارد
كـه يـك   		تصوير كشيده اسـت؛ جـايي   اي در ژاپن را به  تهراولو در اين عكس فروپاشي هس

بـار   اي انساني بـه   اي فوكوشيما شد و فاجعه  رخداد باعث خرابي تجهيزات در نيروگاه هسته
آورد. راولو از تصوير كودك برهنه در مقايسه با انسان كاملاً پوشيده استفاده كرده اسـت تـا   

ها هزار كودك ژاپني   اي فوكوشيما اين ده  ه هستهنشان دهد كه هنگام وقوع حادثه در نيروگا
اي   هـاي هسـته    كه مسـئولان نيروگـاه    خوش تغيير شد، درحالي ها دست  بودند كه زندگي آن

 ،ها دربرابر آثار منفي اشـعه محافظـت شـود     اند تا از آن  پوشش قرار گرفته تحتطور كامل  به
تـر در    ) و در بياني كلـي 11(تصوير  زچه در تصوير كودك سوري و سربا درست همانند آن
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 ،خانماني، فقر  شدن افراد، تبعاتي چون بيماري، بي بر كشته علاوه ،دهد. جنگ  ها رخ مي  جنگ
دارد؛ تبعاتي كه زندگي كودكان را با درد و رنج و عـدم   راه هم هاي گسترده را به  و مهاجرت

در پرفورمنسـي بـراي    Ai weiwei(45( اي وي ويسازد. بـراي نمـايش ايـن درد،      مي راه هم
جنگ داخلي سوريه كه در درياي مديترانه غرق شد و تصوير وي مـوجي از   ةآوار ةپسربچ
 ايـن كـودك   .)12 (تصـوير  كـرد ها را درپي داشت مضمون ضدجنگ خود را خلق   واكنش

و هنرمنـدان بسـياري بـراي مـرگ وي اجـرا و       پناه جهان است  نمادي از تمامي كودكان بي
  اند.   اني انساني داشتهچيدم

      
 ةمجموع از عكس راولو، كيار .11تصوير 

  2014 ،)سرباز و يسور كودك( ها  يافتنين   دست
 در پرفومنسي در وي وي اي. 12 تصوير
  2015 سوري، كودك شدن غرق به اعتراض

 

  گيري  نتيجه. 9
كـه   سـئله مپرسشي بـا طـرح ايـن     ؛رسد  حال زمان پاسخ به پرسش اصلي شروع بحث مي

 ةگفتمان تعهد اجتماعي در هنر معاصر جهان چگونه خود را مطرح كرده و نمود آن در نحو
با آغاز ه مشاهده كرديم، پس از فراز و فرودهاي بسيار، ك چنان بيان آثار هنري چگونه است؟

سـمت گفتمـان اجتمـاعي در محتـواي آثـار       دوران پسامدرن، هنر بار ديگر چرخشي را بـه 
و نژاد و هويت  ،جنسيت ةمسئلگيري جنبش اجتماعي هنر، فمينيسم،   با شكلصورت داد و 

هـدف   ،اصلي مطالعات فرهنگي و موضوع آثار هنري تبديل شد. بـر ايـن اسـاس    ةمسئلبه 
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بـر   ،هاي طبقـاتي باشـد    گذشته نفي وابستگي چون همكه   از آن پيش ،گرفته  هاي شكل  جنبش
جنـگ و صـلح مبتنـي     ةمسئلدي و جنسيتي و توجه به هاي نژا  مقولات هويتي مانند آگاهي

هـا و بيـان    موقعيـت  نمـايش گفتمان هنر امروز فضـايي بـراي   رسد كه   مينظر  بهچنين  .بود
هـاي   شدن در رسـانه  رويكردهايي است كه براي رسيدن به جايگاه اكثريت يا حتي بازنمايي

است كه در ايـن دوران هنرمنـدان   اي كه بايد به آن توجه كرد آن   غالب شانسي ندارند. نكته
صرفاً نقاداني بر عملكرد سياسي و اجتماعي دوران خود نيستند، بلكه هنر معاصـر درصـدد   
تغيير اين شرايط در واقعيت موجـود آن اسـت. هنرمنـدان درصـدد تغييـر شـرايط زنـدگي        

 چون همگيرشان   به معضلات گريبان شده) باتوجه  شنيده تر (صداهاي غايب يا كم فرودستان
و مسـائل مهـاجران    ،و مشـكلات آمـوزش   ،نـژاد  ةمسـئل بيماري، جنگ و عواقب آن، فقر، 

شـوند كـه خـود در انجـام       دار وظايف نهادهايي مـي   گر عهده  اند و در نقش كنش  غيرقانوني
عنوان بخشـي از آن    در درون جامعه و به انهنرمند ،كنند. در اين زمان  وظايفشان كوتاهي مي

  د. نزن  گو ميو تقاد و گفتدست به ان
بخـش بزرگـي از هنـر معاصـر گفتمـان تعهـد        توان گفت در ايـن دوران   مي ،درنهايت

عملكـرد   ةواسط اما جايگاه و نقش تعهد سياسي و اجتماعي در هنر، به ،اجتماعي را پذيرفته
شكلي بنيادي دگرگون شده اسـت. اگـر در گذشـته بـا آثـاري       هاي هنري معاصر، به  جنبش

هـا مواجـه    هـا و گـالري    گرا، با بياني فردي در نقش كالايي خاص در موزه  ، وحدتگرا فرم
بر بعد اجتماعي درحكم يك بيانيـه در   تأكيدگرا، با   گرا، كثرت  امروزه با آثاري مفهوم ،بوديم
ها مواجهيم. اگر در گذشته هنر طبقاتي موضـوع رايـج     ها و گالري  هاي عمومي و موزه  مكان
گرفتـه اسـت. اگـر در     امروزه هنر سياست هويت اكثريت آثار را در بـر  ،ار هنري بوددر آث

محورشـدن    امروزه با مخاطب ،يگانه مرجع اصلي خوانش آثار هنري بود مؤلف گذشته نيت
ارچوب محدود هدر اين زمان هنر از چ ،و درنهايت ؛آثار با چندصدايي و تكثر معنا مواجهيم

مسـائل   درمواجهـه بـا  گر   يك كنش هنرمند را در نقش يك كنش عنوان  خود جدا شده و به
  دهد.  اجتماعي قرار مي

  
  ها نوشت يپ

 

عاصر: بـا  در هنر م يگفتمان تعهد اجتماعدكتري ترنم تقوي با عنوان  ةرسالفصلي از اين مقاله از . 1
دكتر مصطفي گـودرزي  آقاي نمايي  راه به يراخ ةده دو در ايران معاصر تجسمي هنرهاي بر يدكأت

  اخذ شده است.
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.2   
 ييو فضـا  يسـتند ا  ياست كه در آن سلطه و مقاومت دربرابـر هـم م ـ   يگفتمان مكان يدگاه،د يندر ا

گفتمـان را در   ةكـه گسـتر  هنگامي. يردگ  يبه خود م يكه كاركرد اجتماع يدآيوجود مبه ييچندصدا
 يـق طر ينگردد و از ا  يم يو اجتماع ياسيس يگفتمان وارد مطالعات فرهنگ يمبدان يساحت اجتماع

آن  يرمسـتقيم و غ يمفرانكفورت و وارثان مستق يدر مكتب انتقاد يشهكند كه ر  يم يداپ يشكل انتقاد
چـون آلتوسـر و    يانيساختارگرا يروانش،پو  يگرامش يژهوبه يد،جد يها  يست(ماركس  1960 ةدر ده

و  يكـال گـردد كـه بـا نقـد راد      يمطرح م يانتقاد يةعنوان نظرتحت ) دارد وينيسممحققان مكتب فم
از سرشـار   ياجتمـاع  يكـه زنـدگ   يـده عق ينبا ا يانتقاد يةچراكه نظر ؛در ارتباط است يدار  يهسرما

اسـت و بـا نقـد جامعـه و فرهنـگ       ييو رهـا  يداريدنبال ببهابهامات است و  ،ها  ، ستمتعارضات
  ). Rush 2006: 9( است يختهدرآم

.3   
سـوزي   چـون  هـم انـد،    هنر اجتماعي پرداخته دربارةپردازان با مفاهيم مختلف به طرح ديدگاه   نظريه

ــك ( ــه 1995گابلي ــاييˮ) ك ــدي زيب ــي پيون ــنش  ‟شناس ــاركت و ك ــاي مش ــدي   را برمبن ــاي پيون ه
 نســبت بــهعنــوان مثــال   منــد يــا هنــر اجتمــاعي كــه بــه عي هنــر هــدف؛ نــودهــد مــي  نهــاد  پــيش

زيباشناسـي  ˮ) مفهـوم  1998نيكـولاس بوريـو (  . ]  محيطـي منفعـل نيسـت [...    زيست  هاي   مسئوليت
دانـد؛ بـه ايـن معنـا هنرمنـد        گـر مـي    را مطرح كرد. او هنرمندان را نه خالق بلكـه تسـهيل   ‟ارتباطي
هنر ˮ) مفهوم 2004گرنت كستر ( .دهد [...]  ه ميئاي تغيير جهان ارارسي به قدرت و ابزاري بر دست
 ـ  شده برمبناي اثر هاي ايستا و فردي  ه داد و آن را نوعي انتقال پارادايمي از تجربهئرا ارا ‟وگويي گفت
؛ 1998بروس باربر ( .داند [...]  جمعي مي ةپروژـ   پويا، گروهي و فرايندي برمبناي هنر ةبه تجرب ءشي

) مفهـوم  1994نينا فلشين ( .ه داد [...]ئها را ارا  نشين يا هنر براي حاشيه ‟اي  هنر كرانه ˮ) مفهوم 2013
ˮ عمومي براي رسيدگي به مسائل  ةهنر فعاليتي نوآورانه در حوز ،ه داد. از نظر اوئرا ارا ‟گر كنش  هنر

 ،كند محتواي آن نيست  ي متفاوت ميگر را از هنر سياس  چه هنر كنش  اجتماعي و سياسي است، اما آن
فرهنگـي بيـان    ةلئگـر بـه مس ـ    ها، و اهداف فعال است. هنرمندان كنش  هاي آن، استراتژي  بلكه روش

  ).81- 79: 1398 (مريدي دهند  شناسي مي  زيبايي

4.   
و نقد  ،. هنر، ادبياتيلاديم 1940تا  1890اي است به هنر و نگارش جديد از   ويژه اشاره  مدرنيسم به

 يها  ياستس ةخصمان يطمح يدتهدبر اين ايده است كه ابتكار و خلاقيت فردي مورد مدرنيستي مبتني
اسـت   ي،جمع ـ يهـا   ازجمله رسانه ي،اجتماع يروهاين يگرو د يفناور ةرفت يشپ ياقتصادها ةظالمان
  ).22: 1397 زاده  ي(مهد

گيـري تـاريخ     دو عامل مهم در شكل ،»ل  ئاايدجوي   و  جست«عنوان  با ،خود ةآيزايا برلين در مقال 5.
هـاي    وفـان ط  علوم و تكنولوژي و ديگري را  ةرسيدن و توسع فعليت انساني قرن بيستم را يكي به

خودكـامگي   ،رخدادهايي چون انقلاب روسيه و حوادث پـس از آن  ؛داند  عظيم ايدئولوژيك مي
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و  ،اليستي، نژادپرستي، تعصبات مـذهبي انفجارهاي ناسيون )،چه چپ و چه راست( خواه تماميت
) ...Berlin 2000: 1.(  

  داري.  سرمايه 6.

.7   
هاي قديمي   هايي از تعارض است كه در آن ايده  تحول و بالندگي لاجرم متضمن دوره ،از منظر هگل

نـد  ك  رفت توجيـه مـي   پيش نام كه هگل جنگ و ويراني را به اين .كنند [...]  و جديد با هم برخورد مي
اي   اوست. هگل معتقد است كه با ديدن جايگاه عناصـر منفـي در طـرح و نقشـه     ةبازتاب كل فلسف

خود را در اين شعار خلاصـه   ةنظري روح شناسي يدارپدها كنار بياييم. او در   توانيم با آن  تر مي  بزرگ
قيـده اسـت كـه    بر اين ع ،برخلاف كانت ،توان گفت هگل  مي ،درپايان .‟حقيقت كل استˮ: كند  مي

 ).36- 35: 1394 (ميك لنگي رفت است جنگ چيزي بيش از يك محرك پيش

نـه   ،گونه طراحـي وجـود داشـت     ها نه هيچ  گويي در آن«نويسد:   لينتن در تشريح هنر مدرن مي .8
كه مخاطب بداند بايد چـه چيـزي را تحسـين كنـد تـا چـه         و نه راهي براي اين ،كمپوزيسيون

» گونـه محتـوايي وجـود نداشـت      چه چيزي فكر كنـد. ظـاهراً هـيچ    ةد درباركه باي  به اين  رسد
 ).20: 1391  (لينتن

  پرداز فتوريست ايتاليايي.  و نظريه ،) شاعر، هنرمند1944- 1876( 9.
  اليست فرانسوي.ئپرداز سور  و نظريه ،) شاعر، نويسنده1966- 1896( .10
  ساز فرانسوي.  ) نقاش و مجسمه1968- 1887( .11
12. The Auschwitz Concentration Campآلمان نازي اردوگاه كار اجباريترين و مجهزترين   بزرگ ؛ 

  .ها ساخته و تجهيز شده بود توسط نازي اشغال لهستانبود كه در طول 

)، ادوارد مـونش  1949- 1860در پايان سده نوزدهم، در آثار هنرمنـداني چـون جيمـز انسـور (     .13
)، ديگر اثري از آرامش و روشنايي آثار كلاسـيك و  1901- 1864ك ()، تولوز لوتر1944- 1863(

انسـاني، موجـوداتي    ةافتـاد  هـاي ازريخـت    جا چهـره   رنگ زندگي در آثار رئاليسم نيست. در اين
كـام    هـايي كـه نمـادي از روح بيمـار و تلـخ       صـورتك  ؛  نـد ا هـايي صـرف    و چهـره  ،هويت بدون

 ند.ا كشيده و فاسدشده رنج  انسان 

تـا   1820اصلي آوانگارد از  ة، چهار مرحل»آوانگارد پست«عنوان  با ،اي  يچارد جنكس در مقالهر .14
گـرا،    (پهلـواني)، آوانگـارد نـاب    كنـد: آوانگـارد قهرمـاني     بندي مي  دوران معاصر را چنين تقسيم

هاي آن   ريشهده و كرو بحث خود را از آوانگارد پهلواني آغاز  ،آوانگارد و پست ،آوانگارد راديكال
  كند:   جو ميو هاي سن سيمون و عبارات او جست  را در انديشه

هـاي    گاه كه بخواهيم انديشـه   گزاريم [...] آن  بر ما هنرمندان است كه درمقام آوانگارد شما را خدمت
از كنـيم [...] و بـدين طريـق بـيش       ها را بر مرمر يا كرباس نقش مي  تازه درميان مردمان بپرورانيم آن
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نمايـد يـا     كنيم [...] اگر امروز كار مـا هـيچ مـي     آسا و پيروزمندانه اعمال مي  هرچيز ديگري نفوذ برق
هـا    دليل فقدان آن چيزي در هنرهاست كه بـراي تـوان و بـراي موفقيـت آن     كم بسيار ثانوي به  دست

 .)51: 1373اي كلي است (جنكس   اهميت اساسي دارد و آن محركي عام و انديشه

15. avant-garde اولين جنبش در  1920 ةجنبش آوانگارد تاريخي ده پيتر بورگر، ةعقيد به ؛رو) (پيش
  ).10: 1394 گيري كرد (بورگر  تاريخ هنر بود كه دربرابر هنر و نحوه عملكرد خودآيين آن موضع

 ي.آلمان نويسندةو  ،ساز مجسمه، گر چاپ، طراح، نقاش) 1950- 1884( .16

 آلماني. ساز مجسمهو ، گر چاپ، طراح) 1945- 1867(. 17

  يكي از محلات شهر نيويورك است. 18.
  مريكايي.آو فعال سياسي  ،گر نقاش، چاپ) 1961( .19
  مريكايي.آ ـ  ) نقاش و هنرمند اكسپرسيونيست انتزاعي ارمني1948- 1904( 20.
  .  1399 هزلوود ، بنگريد بهتر براي اطلاعات بيش 21.
22.   

را براي كتاب خود برگزيد كـه   المللي  ترنس آوانگارد بين ةعنوان تاز ،اليوا، منتقد ايتالياييآكيل بونيتو 
زدايي از اثر و خصـلت    عينيت ،وي ةگفت نقاشي در عالم هنر اشاره داشت. به ةدوبار ةظهور و سلط   به

با تثبيـت   ،وهمه همه هاي دوشاني،  راه رگه هم	بود، به هفتاد ةغير فردي اجرايي اثر، كه ويژگي هنر ده
هاي دستي و لذتي كه اجراي دستي در خود داشت مغلـوب شـدند و سـنت نقاشـي       مهارت ةدوبار

 ).149: 1387 (آرچر دوباره به هنر بازگشت

.23   
هـا و مقـالاتي     نگاران جوان ماركسيست دست به انتشـار كتـاب    ، گروهي از تاريخ1960 ةپس از ده

 ،هـا)   (تاريخ فرودستان و مردم معمولي، نـه تـاريخ زبـدگان و بـالايي     ‟نتاريخ از پاييˮزدند با عنوان 
(هنگـام   سيدر شـهر پـار   ينقش جماعات مردم ة) دربار1967( جورج روده كيكلاسازجمله آثار 

خواهـان    ي(جمهـور  يسيپار يها  سانكولوت ة) دربار1972( آلبرت سوبولكتاب  ايانقلاب فرانسه)، 
 ـ .ياو كتاب معروف  ،)رانسهف ريكب انقلاب در كاليراد كـارگر   ةطبق ـ ة) دربـار 1966( تامسـون  .يپ

نويسـان توجهشـان را از     تـاريخ  1970و  1960هـاي    ها، در سـال   انگلستان. با الهام از همين گرايش
 ـ   رهبران سياسي و نهادهاي سياسي بود، به ةنگاري سنتي، كه دربار  تاريخ  ةسـمت تحقيقـاتي در زمين

ها معطوف   هاي قومي، و نظير اين  كاران، زنان، گروه كارگران، خدمت ةگي روزانتركيب اجتماعي زند
 ). 1389(فاضلي و قليچ  كردند

  در مركز پمپيدو در پاريس برگزار شد. 1989اين نمايشگاه در سال  .24
در  ،فرانسـه جمهـور   رئـيس  ،ژرژ پمپيدونام  به 1977هنري و فرهنگي است كه در سال  ةمؤسس .25

  .برپا شد پاريس
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ن شـده از روسـتاييا   هـاي رنگـي ثبـت     عكس 1962) عكاس خبري انگليسي. از 1971- 1926( .26
هـا را چـاپ كـرد      آن يفلاثبت و  بروز يلرمريكايي كه آويتنامي و سربازان مجروح  ةكشيد رنج
اي   [...] بروز اولـين عكـاس برجسـته    مريكا در ويتنام تقويت كردآشك فرياد اعتراض را عليه   بي

است كه از طول دوران يك جنگ مشخص (ويتنام) عكاسي رنگي كرد و دستاوردي ديگر را كه 
  ).34: 1398(سانتاگ  ظهور رساند ةمنص آور است به  ظر شباهت به واقعيت شوكاز ن

 يي.آمريكا) هنرمند 2003- 1928( .27

 يي.آمريكا زن قلمو  ،تراش سنگ، تصويرگر، نقاش) 1980- 1913( .28

 متحـده  ايـالات  بـه  خـود  ينراه والـد  هم به 1979او در سال  .يتنامي) عكاس و هنرمند و1977( 29.
برگ  يلكلروف يقسربازان از طر   ةچهر عكس يونگات ژه،يو يروش دان، به نيدر آثار ب .كرد مهاجرت

گر خون و عـرق    بيان ين،طور نماد  به ،ها  برگ ينبندد. ا  يها نقش م  برگ يو تابش نور آفتاب بر رو
 يـن شود. ا مي   جذب اطراف درختان و گياهي پوشش به سپس و ينسربازان است كه به داخل زم

 يتنـام انـداز و   ر چشمد يشههم سربازان اجساد يايآن است كه بقا دهندة نشان   دائمي حيات تجديد
 ،هستند: بمب، عرق، خون، اشك يكاو آمر يتنامجنگ و يايبقا يها حاو  آن. داشت خواهد حضور
   .است شده مستتر پيرامونش يعتسازد كه در طب  يم يانرا نما يخياو تار ييگو .و فلز

 ـ آيكـون . يكـايي آمر يو هنرمنـد هنـر عمـوم    سـاز   ) مجسمه1929. (30 ضـد جنـگ توسـط     ةزنان
) اسـت. در آن دوران،  1969( »يلارسـوار بـر كـاترپ    يلب ـرژ« از يكـر پ غول يا مجسمه   دهندة نشان

 زنانه اغواگري شيء اين شد باعث همين و بود ويتنام جنگ مخالف سياسي فعال يكاولدنبرگ 
 زنانـه  يجانه  اثر به ةيسودو ارجاع. كند يداضدجنگ پ يا  يهكنا يبه تانك نظام يهشب يزيچ يرو به
 ـ يـن كـرد. ا  يلتبـد  يكـا آمر يمخالفت با تجاوز نظـام  يبرا ينماد  آن را به مردانه تهاجم و  يناول

  هنرمند با جنبش صلح بود. يبستگ  و محصول هم يعموم يها  مكان يپاپ برا ةمجسم

 ) نقاش آمريكايي.2004- 1922( .31

 ) هنرمند مينيماليست آمريكايي.1935( .32

 ) هنرمند آمريكايي.1943( 33.

 .يو طراح سوئد ،سرا  ترانه ساز، يلمعكاس، نقاش، ف) 1953( .34

35. Ali and the Fight against War and Violence 

 يي.آمريكا) نقاش 1942( 36.

 ) هنرمند و نقاش فرانسوي.1931( .37

  ساز و نقاش كلمبيايي.  ) مجسمه1932( .38
 : رسي در دست ابلق .بود عراقدر  بغدادكيلومتري غرب ودو سيدر  زندانينام  .39

<https://fa.wikipedia.org/wiki>. 
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كتـاب   ةپـروژ «عراقي. او در چيـدماني بـا عنـوان    ـ   يهودي ة) هنرمند استراليايي با پيشين1964( .40
 پرداخته است. آمريكا) به موضوع جنگ عراق و 2009» (عراق

  يي متولد نجف.آمريكاـ    عراقي ) هنرمند - 1966( .41
 يي.آمريكاو هنرمند خياباني  ،حا) گرافيست، طر - 1970( .42

 ) نقاش پرتغالي. - 1935( .43

 ساز و نقاش كوبايي.  ) مجسمه - 1978( .44

و از فعالان سياسي متولد چين. او يكي از منتقـدان دولـت چـين در     هنرمند معاصر ؛) - 1957( .45
  شود. بحث حقوق بشر محسوب مي

  
  نامه كتاب

  هنرمند. ةحرفكتايون يوسفي، تهران:  ة، ترجم1960 هنر بعد از ،)1396آرچر، مايكل (
  هران: فخراكيا. سلطاني و آناهيتا مقبلي، ت	بهزاد امين ة، ترجمتاريخ هنر ،)1395استاكستاد، مريلين (

 بهرنگ پورحسيني، تهران: چشمه.  ةترجم، (پس از جنگ سرد) هنر معاصر ،)1389استالابراس، جوليان (

  كامران غبراني، تهران: نيكا. ة، ترجمنقد هنر، شناخت هنر معاصر ،)1392برت، تري (
  .مجيد اخگر، تهران: مينوي خرد ة، ترجمهنر آوانگارد ةنظري ،)1394بورگر، پيتر (

   .تهران: ماهي ،رضا رضايي  ة، ترجممدرنيسم ، )1383چايلدز، پيتر (
  زهرا درويشيان، تهران: چشمه. ة، ترجمتماشاي رنج ديگران ،)1398سانتاگ، سوزان (

  ، تهران: بيدگل.هنر هويت و سياست بازنمايي ،)1389زاده، عليرضا (  صحاف
تهـران:   ،پيتـر بـرك  ؟، تـاريخ فرهنگـي چيسـت    بـر » همقدم« ،)1389االله و مرتضي قليچ ( نعمتفاضلي، 

 تاريخ اسلام. ةپژوهشكد

مركز نشر پيران و ديگران، تهران:  فاطمه شايسته ة، ترجمگفتمان انتقادي يلتحل)، 1379فركلاف، نورمن (
 ها.  مطالعات و تحقيقات رسانه

 ة، ترجم ـسـامدرنيته گـري تـا پ   انتقادي؛ از روشـن  ةپسامدرنيسم، فرهنگ انديش ،)1394كانور، استيون (
 .مركز نشر يزدانجو، تهران:  پيام

 ة، ترجم ـهاي هنـري قـرن بيسـتم     مفاهيم و رويكردها در آخرين جنبش ،)1380لوسي اسميت، ادوارد (
  آذر، تهران: نظر. عليرضا سميع

  ني. نشر علي رامين، تهران: ة، ترجمهنر مدرن ،)1391( لينتن، نوربرت
، تهران: كتاب آبان شناسي هنر معاصر ايران  تماعي: مقالاتي در جامعههنر اج ،)1398مريدي، محمدرضا (
  و دانشگاه هنر.
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، تهـران:  هـاي انتقـادي    هـاي رايـج و ديـدگاه     هاي رسـانه انديشـه    نظريه ،)1397زاده، سيدمحمد (  مهدي
  همشهري.

 ـ  ة)، ترجم ـ22 اسـتنفورد  ةفلسف ةنام دانش( پيشرفت ،)1394لنگي، مارگارت ( ميك امتي، تهـران:  مـژده ث
  ققنوس.
  نظر. :مهشيد نونهالي، تهران ةترجم ،هنر معاصر تاريخ و جغرافيا ،)1390( ميه، كاترين

 ةيا منجم، مجلؤر ة، ترجم»تا به امروز 1930رايي از گ  هنر، هنرمندان و عمل«)، 1399هزلوود، ارت (
  :رس در دست قابل، طاووساينترنتي هنري 

<http://www.tavoosonline.com/Articles/ArticleDetailFa.aspx?src=232&Page=1>.  
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